
  

  زبان عربي

 »)2«أحسن: نيكوتر (رد گزينه  ا) /ه ك: پروردگارت (رد ساير گزينهرب ») /4«و » 3« هاي گزينهـ ادُع: دعوت كن (رد » 1«گزينه  -1

   )ترجمهپايه يازدهم ـ ) (سراسري(

» و« ،»1«) / در گزينـه  »4«و » 3«ي هـا  ا كرده بوديم (رد گزينهكناّ مخطئين: خط ») /1«(رد گزينه  هرگاه، اگر، هنگامي كه، آنگاهـ إذا: » 2«گزينه  - 2

 /») 3«و » 1«هـاي   معترفين بذلك: ضمن اعتراف به آن (رد گزينـه  ») /3«د گزينه خواهي كنيم (ر معذرتنيست. نعتذر: » ثم«معادل درستي براي 

  ترجمه)پايه دوازدهم ـ (سراسري) ( »)4«و » 1«هاي  (رد گزينه» هذا دليل علي شجاعتنا: و اين دليلي بر شجاعت ماست.«

كنـد   تبُعدنا: دور مي ») /2«: نيكوترين كارها (رد گزينه حسن الأعمالأ ») /1«د عقائد ماست ... (رد گزينه تردي إنّ عقائدنا هي ...: بي«ـ » 4«گزينه  - 3
  ترجمه) پايه يازدهم ـ ) (سراسري(ها)  (رد ساير گزينه

رد اند ( استمرّوا علي سلوكهم: روش خود را ادامه داده ») /3«اند (رد گزينه  ضوا: برخاستهنه ») /3«اند (رد گزينه  رو شده روبه ـ واجهوا:» 2«گزينه  - 4
  ترجمه)پايه دوازدهم ـ ) (سراسري(ها)  ساير گزينه

من ») / 1«ما را رها سازد (رد گزينه  تنقذنا: / )»2«و » 1«هاي  تواند ... فقط تفكّر است (رد گزينه ة تقدر... إلاّ التفكّر: نيرويي كه ميـ لا قو» 4«گزينه  - 5
  ترجمه) پايه دوازدهم ـ ) (سراسري(ها)  ساير گزينهكنيم (رد  ش معها: از خرافاتي كه با آن زندگي ميخرافات يعي

 ها) آموزان وارد شد (رد ساير گزينه إذ دخلََ أحد الطلاّب: كه ناگهان يكي از دانش ها) / كرد (رد ساير گزينه شروع مي ـ كاد يبدأ: داشت» 4«گزينه  - 6

  ترجمه) پايه يازدهم ـ ) (سراسري(ها)  ينهكه از تأخير خود شرمنده بود (رد ساير گز لٌ من تأخّره: درحاليو هو خَج /

كوه بلنـدي (رد   ل مرتفع:بج / »)4«و » 2«هاي  الملجأ المقدس: پناهگاه مقدس (رد گزينه / »)3«ـ لما وصلت: وقتي رسيدم (رد گزينه » 1«گزينه  - 7
  »).4«و » 2«هاي  رسند (رد گزينه مي لا يصل إليه إلاّ من لهم قوة أكثر: فقط كساني كه قدرت بيشتري دارند به آن / »)3«گزينه 

  )ترجمهپايه دوازدهم ـ ( )سراسري(

 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  - 8

فقط در برخي حيوانـات ماننـد حربـاء     »:4«/ گزينه  انهاي بزرگ پروردگارم نشانه »:2«گزينه  / زندگي هرگز بدون نقص نخواهد بود »:1«گزينه 
  ترجمه) تركيبي ـ ) (سراسري(چرخد.  پرست) چشم در دو جهت مي (آفتاب

  ترجمه) تركيبي ـ ) (سراسري(» پس علم از مال بهتر است، زيرا هيچ نابودي براي آن نيست.«ـ ترجمه درست: » 4«گزينه  - 9

  )تعريبـ پايه يازدهم ) (سراسري(ها)،  ها)، افزود: جمع (رد ساير گزينه ترين مردم (رد ساير گزينه ـ أعلم الناّس: عالم» 1«گزينه  -10

  ترجمه متن:

شـود   و از آنها تجربياتي كسب كند، اين امر سبب مياش استفاده كند  از اتفاقات زندگيكند بايد  كه انسان به انتخاب دوستان اقدام مي هنگامي 
گيرد كه او  هايي مي درس آنها مايد (زيرا) انسان عاقل ازهايي كه براي خروج از آنها صرف كرده تفكر ن كه در خطاهايي كه در آنها افتاده و كوشش

دارد؛ و انسان بايد بداند كه در اوقات آسـايش و   كنند صالح و راستگو نيستند بازمي ها با كساني كه در آنچه ادعا مي را از به وجود آوردن دوستي
كنـد، ولـي دوسـت     تـر مـي   ط را سادهها ايجاد ارتبا سعادت و شادي به دست آوردن تعداد زيادي از دوستان مختلف ساده است، زيرا اين زمينه

اند كه آنها  مانند همان كساني هاي خود مي ها كنار دوست شناساند، زيرا كساني كه هنگام سختي توان به او اعتماد كرد به ما نمي حقيقي را كه مي
  عنوان) شريك انتخاب كنيم. مان آنها را (به آوريم و ممكن است در زندگي را با وفا به شمار مي

 ها: باشد آن است ... ترجمه گزينه تر مي هايي كه در زمينه كشف دوستان حقيقي مهم ـ يكي از راه» 1«ه گزين - 11

  كه گذشته را عبرتي براي آينده قرار دهيم. »:1«گزينه 

  شناساند. نمي به مادرست را از نادرست كه آزمايش كردن  »:2«گزينه 

  رنگزينيم.كه دوست را در روزهاي آسايش و آرامش ب »:3«گزينه 

  ) درك مطلب) (سراسري(. مانند نميها همراه انسان  كه دوستان باوفا در سختي »:4«گزينه 

 ها: كند؟ ترجمه گزينه ـ چه چيزي ما را از برگزيدن دوستان بد، دور مي» 1«گزينه  -12

  مان. پردازند و دنبال كردن آن در زندگي تلاش در پي آنچه مردم به آن مي »:1«گزينه 

  كند. از آنها عبور نمي با غفلتشوند و عاقل كسي است كه  علم به اينكه اتفاقات تكرار مي :»2«گزينه 

  هايمان را تكرار نكنيم. ايم تا خوبي ستي انجام دادهه و دقيق شدن در آنچه در زمينه دوتحليل گذشت »:3«گزينه 

 ) درك مطلب) (سراسري(عنوان چراغي در كارهايمان انتخاب كنيم.  را به بايد آنها كه هايي وجود دارد، اعتقاد به اينكه در زندگي درس »:4«گزينه 

  



 ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -13

  ادب دوست از طلاي او بهتر است.  »:1«گزينه 

  بيند. عاقل از يك چيز، دو بار زيان نمي»: 2«گزينه 

  اي است. دوست كليد هر در بسته »:3«گزينه 

  ) درك مطلب) (سراسري(اي رازهاست. هاي دوستان قبره سينه »:4«گزينه 

 ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -14

  انسان آينه برادرش است. »:1«گزينه 

  شوند. دوستان هنگام نياز شناخته مي »:2«گزينه 

  كنند. هايشان پرواز مي پرندگان براساس شكل »:3«گزينه 

  ) درك مطلب() سراسري(هاي بهشت براي شما.  دوست براي ما و تمام نعمت »:4«گزينه 

 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 15

  مفعوله تجارب   بفاعله تجار »:4«/ گزينه  له ثلاثة حروف أصلية له حرفان أصليان  »:3«/ گزينه  افتعال نفعال ا »:2«گزينه 

  ) تجزيه و تركيب) (سراسري(

 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -16

  له حرف زائد له حرف زائد  ليس(بدون تشديد)، » ف ك ر« » ر ف ك«الأصلية  هحروف »:1«گزينه 

  معلوم مجهول  »:2«گزينه 

  ) تجزيه و تركيب) (سراسري( تفكير تفكُّر »: 3«گزينه 

 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -17

  ) تجزيه و تركيب() سراسري(فاعل   مفعول »4«/ گزينه  ةمعرف  نكرة »:3«/ گزينه  فاعل إليه  مضاف »:1«گزينه 

  )گذاري حركت) (سراسري(وائية الاست  قَةُ / الأستُوائيةالخان قَةَ ـ الخانَ» 4«گزينه  - 18

 ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -19

  كنند (نادرست). مزدوران: همان كساني كه براي راحتي مردم كار مي »:1«گزينه 

  د.پرست ا مياست كه فقط خداي يكتا ر يكتاپرست: او كسي »:2«گزينه 

  تر است (نادرست). شود و آن از دريا بزرگ درياچه: آب رودها در آن وارد مي »:3«گزينه 

  )واژگانتركيبي ـ ) (سراسري( (نادرست) روز پنجشنبه: روز ششم از هفته و قبل آن روز جمعه است. »:4«گزينه 

  ) واژگانپايه دهم ـ ( )سراسري(متضاد هستند. » نهاية«و » بداية«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  - 20

ي و ني، أعـن ناحـم «هـا   اسم تفضيل است و نون وقايـه نـدارد، امـا در سـاير گزينـه     » نيازتر أغني: بي«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -21
  ) قواعدپايه دهم ـ درس هفتم ـ ) (سراسري(آمده است. » ينتلي

ها جمله حاليه آمده: و أنـتم / و   نيامده، بنابراين حاليه نيست، اما در ساير گزينه» جمله اسميه همراه ضمير«ـ در اين گزينه پس از واو » 4«گزينه  - 22
  ) قواعدايه دوازدهم ـ درس دوم ـ پ(سراسري) (هو / و هي 

 ها:  ساير گزينهفعل امر است، نه اسم تفضيل. بررسي » أحسنْ«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  - 23

  ) قواعدپايه يازدهم ـ درس اول ـ (سراسري) (ترين  أكرهَ: زشت »:4«/ گزينه  أحسن: بهتر »:2«/ گزينه  تر أكبر: بزرگ »:1«گزينه 

 از لا نفي جنس بايد بدون ال و به صورت ـَ بيايد كه در اين گزينه آمده؛ لا شعب: هيچ ملتّي ـ اسم بعد » 4«گزينه  - 24

  ) قواعدپايه دوازدهم ـ درس اول ـ (سراسري) (

مفعـول   »هـدايا «؛ »4«و در گزينه » درجة» «3«و در گزينه » السموات«؛ »2«؛ فعل لازم بوده و مفعول ندارد / در گزينه »1«ـ در گزينه » 1«گزينه  - 25
  )قواعد ) (پايه دهم ـ درس پنجم ـ(فرزينهستند چرا كه افعال متعدي هستند. 


